
10

رئیس آکادمي سینماي اسپانیا:
 فرهادي برابر با فلیني و 

کوروساواست

گروه هنر: رئیس آکادمي سینماي اسپانیا گفت:  �
اصغــر فرهادي در زمره فیلم ســازان بزرگ تاریخ 

سینما، ازجمله فلیني و کوروساواست.
بارروســو، رئیس آکادمي ســینماي اسپانیا، در 
جمع اعضاي این آکادمي و گروهي از فیلم سازان 
جوان که بــراي شــرکت در مســترکلاس اصغر 
فرهادي به اســپانیا رفته انــد، در مادرید گفت که 
ســاخت فیلم توســط فرهادي در اســپانیا بسیار 

اتفاق باارزشي است.
وي از فرهادي خواســت که به فعالیت هنري 
خود در اســپانیا همچنان ادامه دهد و تأکید کرد 
که آغوش ســینماي این کشــور براي او همیشــه 
باز اســت. فرهادي براي شــرکت در مراسم آغاز 
نمایش عمومي فیلم تازه خود؛ «همه مي دانند»، 

به مادرید سفر کرده است.
رئیس آکادمي ســینماي اســپانیا با ســتایش 
کار تــازه فرهادي گفت که این فیلم ســاز ایراني با 

شگفتي فیلمي کاملا اسپانیایي ساخته است.
اصغــر فرهادي در پاســخ به ســؤالي درباره 
تجربه چالش زبان در کار با بازیگران گفت: طبیعتا 
این امر یک چالش است، ولي امتیازهایي هم براي 

کارگردان به همراه مي آورد.
وي توضیح داد: وقتي از طریق مترجم با بازیگر 
صحبــت مي شــود، زیاده گویي ها و شرح وبســط 
اضافي در کار نیســت و مستقیم و روشن خواسته 
کارگردان به بازیگر منتقل مي شــود.به گفته وي، 
گاهــي زیاده گویي و توضیح بســیار، خود ســبب 
ســوءتفاهم مي شــود.وي اضافه کرد: این شرایط 
کارگــردان را وادار مي کنــد تا به چشــم ها، رفتار 
و حــرکات بازیگــران بیشــتر توجه کنــد که این 
مســئله امتیاز مهمي اســت.فیلم تــازه فرهادي 
از جمعه شب در ســینماهاي سراســر اسپانیا به 
نمایش درآمد. چهارشنبه شب نیز نمایش ویژه اي 
در دو ســالن مجموعه ســینمایي کایائوی مادرید 
برگــزار شــد کــه در آن وزراي فرهنــگ و دارایي 
اسپانیا به همراه بازیگران و صدها نفر از اهل هنر 
و فرهنگ این کشور شرکت کردند.آکادمي سینماي 
اســپانیا به تازگي اصغر فرهادي را به عنوان عضو 

افتخاري هیئت امناي این آکادمي معرفي کرد.

سعید کنگرانی در قطعه هنرمندان 
به خاک سپرده می شود

پیکــر ســعید کنگرانــی، بازیگر پیش کســوت  �
سینما و تلویزیون، دوشنبه، ۲۶ شهریور، در قطعه 

هنرمندان به خاک سپرده می شود. 
 بنا بر اعلام خانواده ســعید کنگرانی، هنرمند 
پیش کســوت ســینما و تلویزیون، پیکر وی که روز 
جمعه، ۲۳ شــهریور، در ۶۴ ســالگی بر اثر سکته 
قلبی درگذشت، امروز دوشنبه، ۲۶ شهریور، ساعت 
۹:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) 

تشییع و به خاک سپرده می شود. 
کنگرانــی کــه در آثــاری ماننــد «دائی جــان 
ناپلئون» به کارگردانی ناصر تقوایی و «دایره مینا» 
به کارگردانی داریــوش مهرجویی به ایفای نقش 
پرداخته بــود، قرار بود پس از ۱۴ ســال دوری، با 
ســریال «رقص روی شیشــه» به شــبکه نمایش 

خانگی بیاید.

عروسک هاي ایراني در استانبول
گروه هنر: گالري artgallery 7 استانبول، میزبان  �

آثار جدید سیامک عزمي از مجموعه عروسک هاي 
این هنرمند خواهد بود.نمایشــگاهي تحت عنوان 
«عروســک ها»، از جدیدترین آثار ســیامک عزمي، 
در این گالري برپا خواهد شــد. در این نمایشــگاه 
۲۰ اثر بــزرگ روي دیوار خواهد رفت.برهم گذاري 
لکه هاي رنگ وفــادار به فرم ها، ارزش گذاري هاي 
یکســان بــراي هرکــدام از عروســک ها در قاب، 
آنچنان که گویي هیچ کدام بر دیگري برتري ندارند: 
شــاهزاده ها در کنار پینوکیو! ایــن قاب ها نمایش 
قســمتي از تکرار زندگي اســت. روایت بازي ها و 
نقش هاي تحمیلي که پذیرفته ایم و هنرمند هرچه 
بیشتر این داستان را روایت مي کند، هرچند براي او 
همچون مراقبه و براي رســیدن به تکامل است، 
این هجو کامل تر مي شود. در تفسیر و توضیح یک 
اثر هنري، هرچه بیشــتر گفته شود به سوءدریافت 
و انحراف از تأثیر واقعي آن نزدیک تر مي شــویم، 
باوجودایــن شــاید بتــوان گفــت عروســک هاي 
ســیامک عزمــي بهانه اي اســت که مــا را درگیر 
کیفیت اجرا کند. این نمایشــگاه از بیستم سپتامبر 
تا دوم اکتبر ( ۲۹ شــهریور تــا ۱۰ مهر) در گالري
 artgallery 7 برپــا خواهــد شــد و علاقه منــدان 
مي تواننــد از ســاعت ۱۵ تا ۲۰ به ایــن گالري در 
اســتانبول، خیابان اســتقلال، محله گالاتا، خیابان 
ســردار اکــرام، پــلاک ۱۶ مراجعه کنند یــا براي 
کسب اطلاعات بیشــتر در ایران مي توانند با تلفن 

۸۶۰۷۲۶۰۲ تماس بگیرند.

زیر آسمان فیروزه اى

نامه بهمن فرمان آرا
اعتراض به توقیف

 «آشغال های دوست داشتنی»

فرانک آرتا: فیلم «آشغال های دوست داشتنی»،  �
به کارگردانی، نویســندگی و تهیه کنندگی محسن 
امیریوسفی، از جمله مناقشه برانگیزترین فیلم های 
سینمایی در دهه ۹۰ شمسی سینمای ایران است. 
این فیلم محصول ســال ۱۳۹۱، به حوادث ســال 
۱۳۸۸ می پــردازد و در کنــار «عصبانی نیســتم»، 
به کارگردانی رضا درمیشــیان، به مناقشات دوره 
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پرداخته که 
ظاهرا در زمره موضوعات ملتهب قرار گرفته اند و 
تا امروز بیشترین نوع سانسور و اصلاحات از جانب 
سازمان ســینمایی دو دولت با خط مشی متفاوت 
– احمدی نــژاد و روحانــی- بر آنها اعمال شــده 
اســت. با این رویکرد، هنگامی که فیلم «عصبانی 
نیســتم» بعد از مدت ها به اکران عمومی درآمد، 
نه تنها مشــکلی ایجاد نکرد، بلکــه نگاه مردم به 
آن به مثابه فیلم بود و اتفاق امنیتی ای هم هنگام 
اکران عمومی آن روی نداد! اما متأسفانه تا امروز 
«آشغال های دوست داشتنی» در مسیر توقیف قرار 
گرفتــه و با وجود اینکه هزینه ایــن فیلم از جیب 
مبارک شــخص تهیه کننده مصرف شده، چندان از 
سوی مســئولان مربوطه مورد عنایت قرار نگرفته 
است! حال بهمن فرمان آرا، کارگردان شناخته شده 
ســینما، در یادداشــتی خطاب به وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی درخواســت نمایش این فیلم را 

مطرح کرده؛ باشد که مقبول افتد!
جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

با احتــرام این نامه را برای شــما می نویســم 
کــه به توقیــف شش ســاله فیلم «آشــغال های 
دوست داشتنی» اثر محســن امیریوسفی اعتراض 
کنم. ســینما به نســل جوان بــرای ادامه حیات 
خــود احتیاج دارد و وقتی کارگردانان جوانی مثل 
محسن امیریوسفی باید شــش  سال منتظر اکران 
فلیم شان بشــوند، چه انتظاری است که کارهای 

بعدی را شروع کنند.
آنچــه مــا هــر روز در رســانه ها راجــع  بــه 
آشغال های منفور می بینیم و می شنویم، مگر این 
فیلم چه چیزی را نشــان می دهــد که ما هزار بار 
بدتــر از آن را ندیده باشــیم؟ هرگز یک کتاب، یک 
فیلم، یک نقاشی باعث انقلاب نشده اند؛ پس چرا 
جلوی آثار گرفته می شــود؟ آیــا فیلم «عصبانی 
نیســتم» رضا درمیشــیان که چهار، پنج ســال در 
سانسور خاک خورده، وقت نمایش قیمت دلار را 

بالا برد؟
در دیــاری که ۴۰ ســال پیش بــا ۳۷ میلیون 
جمعیت یک چاپ کتاب دو هزار نسخه بود، حالا 
با ۸۰ میلیون جمعیت یک چاپ کتاب ۵۰۰ نسخه 

شده است، دست اندرکاران از چه می ترسند؟
جناب آقای وزیر شما که در مراسم تشییع همه 
درگذشتگان هنری با حضورتان احترام می گذارید، 
وقت آن نیســت که به جوانان ایــن مملکت که 
آینده کشــور در دست شــان خواهد بــود، احترام 
بگذارید و با حمایت از آثارشان آینده این مملکت 

را روشن کنید. 

نگاه روز
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فرهت از بزرگ نمایی و اغــراق می پرهیزد و هر چیزی 
را در همان اندازه که هســت، توصیف می کند نه کمتر 
و نه بیشــتر چراکه بــرای او واقعیت ها بیشــتر از هر 
چیز دیگری مهم و محترم هســتند. حتــی هنگامی  که 
در برنامه بزرگداشــتی که در خانــه هنرمندان برای او 
ترتیب داده بودند، نیز بلافاصلــه برای زدودن القاب 
و عناوین اغراق آمیزی که به او نســبت داده  شده بود، 
فورا در ابتدای کلام، خود را از آنها بری  کرد تا نشــان 
دهد با وجود  اینکه ۴۰ سال است در زادگاهش زندگی 
نکرده، اما خلقیات ما ایرانیان را به خوبی می شناســد و 
در این سال ها از تملق و بزرگ نمایی دوری کرده چراکه 
او همان گونه که در دهه نهــم زندگی اش هنوز محتاج 
تکیه دادن به عصا نیســت، در کســب علم و جایگاه 
خویش نیز متکی به اراده و پای خود بوده اســت و به 
تمجید و تعریف های اغراق آمیز نیازی ندارد. پروفسور 
هرمز فرهت سال هاست ساکن ایرلند است و سال های 
زیادی رئیس دانشکده موسیقی  دانشگاه دابلین بوده. 
کتاب او در حوزه آشنایی با دستگاه های موسیقی ایران 
«مفهوم دستگاه در موسیقی ایران» مهم ترین  با عنوان 
مرجع زبان انگلیســی با بیش از  صــد و اندی ارجاع و 
استناد کتاب و نوشته به آن است. او که روزگاری اولین 
سامان دهنده دانشکده موســیقی  دانشگاه تهران بود، 
اردیبهشــت امسال، در ۹۰ســالگی پس از گذشت ۴۰ 
سال از دانشــگاه تهران دیدار کرد و فرصتی دست داد 
تا با او درباره آن روزگار و ساماندهی دانشکده موسیقی 

گفت وگو کنیم:  

  بعــد از گرفتن دکترا که در آمریکا مشــغول به  �
کار و زندگی شدید، آن موقع برای بار دوم به ایران 

آمدید. آیا به ایران دعوت شدید؟ 
خیر، برای یک پروژه تحقیقاتی آمدم. 

 بار اول که برای کار  روی تزتان آمدید، بار دوم  �
برای پروژه تحقیقاتی با چه هدفی آمدید؟ 

بلــه، برای هــدف خاصــی نبود. فقط شــش ماه 
مرخصــی اســتحقاقی Sabbatical یــا همان فرصت 
مطالعاتی از دانشــگاه داشــتم و خودم طرحی برای 

مطالعه موسیقی در تعزیه که به ایران آمدم. 
 و بعــد که آمدید به دانشــگاه تهــران دعوت  �

شدید؟ 
بله، در آن چندماهی که در ایران بودم آشنایی هایی 

پیش آمد که موجب این دعوت شد. 
 لطفا نام ببرید که با چه کســانی آشنا شدید که  �

شما را به دانشگاه تهران دعوت کردند؟ چراکه این 
بخش جزء تاریخ موسیقی ماست و می ماند. 

ازجمله با وزیر فرهنــگ و هنر وقت آقای پهلبد، با 
رئیس ســازمان رادیوتلویزیون آقای قطبی و همچنین 
با رئیس دانشــگاه تهــران آقای دکتر عالیخانی آشــنا 
شدم که ایشــان، عالیخانی، گویا از سوابق دانشگاهی 
من اطلاعاتی کسب کرده بود و با من راجع به دپارتمان 
موســیقی کــه به تازگی در دانشــگاه تهران تأســیس 
 شــده بود، صحبت کردنــد. به گفته او ایــن دپارتمان 
بی سروســامان بود و برنامه خیلی مشخصی نداشت 
و به علاوه کادر آموزشــی افــرادی بودند که به صورت 
حق التدریســی می آمدنــد، درس می دادند و می رفتند 
و تماس با دانشــجو، به جز ســر کلاس، خیلی کم بود. 
اینکه کار دانشــگاهی محسوب نمی شــود، چراکه کار 
دانشگاهی فقط درس دادن و رفتن نیست. باید شخصا 
اســتاد در صحنه دانشگاه حضور داشته باشد تا به نیاز 
دانشجویان توجه کند و در برنامه های تحقیقاتی ای که 
دارنــد، به آنها  کمک کند یعنی فقط رفتن ســر کلاس 
نیســت. به هرحال، آقای عالیخانــی راجع به اینکه این 
دپارتمانی اســت که هنــوز وضع  مشــخصی نیافته، 
توضیح دادند به علاوه کســی که بانــی احداثش بود 
آقای دکتر مهدی برکشــلی، یک موسیقی دان حرفه ای 

نبود. 
 بله، فیزیک دان بودند.  �

فیزیک دان و اســتاد فیزیک در دانشکده علوم. ولی 
چون در جوانی مطالعاتی  روی موســیقی ایرانی کرده 
و چند مقاله نوشــته بود، او بانی احداث این دپارتمان 

شده بود. 
 در آن موقع چند سال بود که دپارتمان موسیقی  �

تشکیل  شده بود؟ 
سه سالی بود که تشکیل  شــده بود شاید هم چهار 

سال. 
 یعنی زمانی که دکتر عالیخانی به شــما پیشنهاد  �

ریاست دانشکده موسیقی  دانشگاه تهران را دادند، 
دپارتمان موســیقی ســه، چهارســالی بود که به 

درخواست دکتر برکشلی تشکیل  شده بود؟ 
بلــه، ظاهــرا بانی آن دکتر برکشــلی بــود و دختر 
ایشــان هم که تحصیل کرده کنسرواتوار پاریس بود، در 
آنجا شــاغل بود؛ همچنین آقای نورعلی خان برومند. 
او را هــم یکی، دو ســال قبل از این گفت وشــنود (با 
دکتــر عالیخانی) به عنوان اســتاد به دانشــگاه آورده 
بودند. البته برومند کســی بود که آشــنایی با موسیقی 

ملی–سنتی داشت، اما سوابق دانشگاهی نداشت. 
 سواد دانشگاهی در رشته موسیقی نداشت و در  �

خارج از کشور پزشکی خوانده بود. 
سوابق رســمی موسیقی نداشــت در جوانی برای 
تحصیل پزشکی به آلمان فرستاده  شده بود و به علت 
واقعه ای که برای من روشن نیست چه بوده که منجر 
به نابینایی ایشــان شده بود، تحصیل را متوقف کرده و 
به ایران برگشته بودند. البته در خانواده متمکنی بودند 

و با نوازندگان موسیقی سنتی مراوده داشتند. خودشان 
هم ســاز می زدند و آشنایی با ســنت موسیقی شهری 

ما داشتند. 
  دکتر عالیخانی به شما چه پیشنهادی دادند؟  �

گفتند از وضع دپارتمان موســیقی راضی نیستند و 
در فکر آن هستند که دپارتمان را منحل کنند. گفتند که 
شــنیدم در آمریکا تحصیل کرده و در دانشگاه تدریس 
می کنیــد، اگر که بیایید و این دپارتمان را سروســامانی 
داده و برنامه مشخصی بدهید؛ من هم از لحاظ مادی 
و معنــوی کمــک و حمایــت می کنم تــا بتوانید کادر 
ذی صلاحیتی بیاورید که مســتقر شوند و بتوانند ثابت 
باشــند. آن وقت این دپارتمان را حفظ می کنم و الا به 

نظر می رسد که باید کنار گذاشته شود. 
 ســه، چهارســالی بود که دانشــکده موسیقی  �

تشــکیل  شــده بود کــه شــما رئیس دانشــکده 
شــدید، پیش از حضور شما آیا کســی از دانشکده 

فارغ التحصیل شده بود؟ 
مطمئن نیســتم که هنوز کسی فارغ التحصیل شده 
بود یا در شرف آن بود؛ چراکه برنامه چهار سال ریخته 
شده بود و در سال سوم یا چهارم احداث این دپارتمان 

بود که من به دانشگاه رفتم. 
  شــما در دانشــکده موسیقی  دانشــگاه تهران  �

چه کار کردید؟ چه اســاتیدی را دعوت به همکاری 
کرده و چه دروس و سیلابســی را تدوین کردید؟ و 

چه شیوه آموزشی ای را برگزیدید؟ 
برنامه ریزی از نظر دروس مشــخص با تعیین مفاد 

هر درسی برای چهار سال انجام شد. 
 مفادهایــی را که تعیین کــرده بودید کجا تأیید  �

می کرد؟ کدام وزارتخانه فرهنگ و...؟ 
لغتــی را که من به کار بــردم تعیین بود و نه تأیید. 

تأییدی از سوی مقامات لازم نداشت. 
 دانشــگاه اســتقلال داشــت و فقط دانشکده  �

تصمیم می گرفت چه تدریس شود؟ 
بله، من کســی بــودم که بــه انتخاب دانشــگاه، 
صلاحیــت این را داشــتم که مفاد تعییــن کنم و دیگر 
کسی را لازم نداشــت که تأیید کند چراکه مرجعی که 
صلاحیت موســیقی داشته باشــد جز من در دانشگاه 
تهران چیز دیگری نبود که تأیید کند. برنامه ریزی کردم 
که در  چهار سال دروس مشخصی آموزش داده شود. 

 چه برنامه ها و دروســی را اضافه کردید که آن  �
روزها نبود یا تدریس نمی شد  یا جزء سرفصل های 
دانشگاهی محسوب نمی شد؟ چه به سرفصل های 
آموزشی اضافه کردید؟ چه اساتیدی را به دانشگاه 

دعوت کردید؟ 
مطلب این اســت که من چه کــرده ام. در رابطه با 
مقایســه با آنچــه از قبل بود که بــرای من هم خیلی 
روشن نیست، دراین باره حرفی نمی خواهم بزنم. من از 
گذشــته خبری ندارم و به گذشته پیش از آن کار ندارم. 
صحبــت از این اســت که با آمدن به دانشــگاه تهران 

چه کار کردم. 
 شما چه کردید؟  �

یــک برنامه ریزی چهارســاله بــرای دروس کردم؛ 
شامل اصول موســیقی از نظر تئوری موسیقی غربی، 
هارمونی، ســلفژ، کنترپوان، سازشناسی، ارکستراسیون، 
کمپوزیســیون و دروس تاریخ موســیقی ادوار و دوران 
مختلف. در این برنامه چهارســاله، دو ســال اول برای 
همه دانشجویان مشــترک بود. در دو سال آخر تمرکز 
روی یکی از سه شاخه تحصیل موسیقی ایجاد می شد. 
یکــی از سه شــاخه مربوط بــه موســیقی ایرانی 
بــود. یکــی دیگر مربــوط به آنچــه موزیکولــوژی یا 
موسیقی شناســی می گوییم، بود که بیشتر معطوف به 
تاریخ موسیقی کلاسیک غربی بود و آنالیز آثار عمده ای 
که معرف دوران ها و ســبک های مختلف آهنگ سازی 

بود را شامل می شد. 
یک شــاخه دیگر با تمرکز روی کارآفرینشــی یعنی 
آهنگ سازی بود. در شــاخه سوم تمرکز روی موسیقی 

ایرانی بود. 
درباره شاخه سوم خواســت من این بود که سوای 
آموزش سازها، سازهای ایرانی، البته موضوع آموزش 
ســاز در همه چهار ســال برای همه دانشجویان بود، 
به طور مثال کسانی که موســیقی غربی کار می کردند 
مثــلا پیانــو می نواختنــد (این ســاز برای کســانی که 
موســیقی ایرانــی کار می کنند واقعا معنای درســتی 
ندارد) و آنهایی که سازشــان، ســاز ایرانی بود آموزش 
ســاز در چهار ســال ادامه داشــت و در دو سال آخر 
برای کســانی که می خواســتند تمرکز روی موســیقی 
ایرانــی داشــته باشــند، هدفم ایــن بود که عــلاوه بر 
فراگیری سازشــان، به موضوع تفاهم صحیح از مبانی 
اصولــی– تاریخــی و تئوریک یعنی نظری موســیقی 

ایرانی بتوانند وارد شوند. 

در ایــن زمینــه متأســفانه امکانــات فوق العــاده 
ناچیز بود. مثــلا مرحوم نورعلی خان برومند، ایشــان 
ردیف شــناس بود و ساز تار و ســه تار هم می زد، ولی 
کسی نبود که موسیقی ایرانی را آنالیز  یا اصول تئوریک 
را مقایســه کند یا مقایســه مقامات ایرانــی را با آنچه  
قدما فرضا در قرون  وســطی مانند صفی الدین اورموی 
انجــام دهد چراکه اورموی در قرن ســیزدهم میلادی 
راجع به تئوری موســیقی کتاب نوشته که کتاب خیلی 
مهمی است. اما کسی نبود که اینها را به دست بیاوریم 
که مثلا آیا موســیقی امروزی ما متحول شــده ای از آن 
موسیقی قرن ســیزدهم میلادی است؟ اینها چیزهایی 
بود که بــرای من مهم بود چراکه به نظر من، فراگیری 
ســاز یک کار دانشگاهی نیســت چون که از یک معلم 
خصوصی هم می شود ساز آموخت. حتی ردیف را هم 
نزد یک ردیف دان می شــود آموخــت که تنها آن زمان 
آقای برومنــد نبودند و خیلی های دیگــری هم بودند 

می شد رفت و آموخت. 
کارهای علمی در حوزه موســیقی کار دانشــگاهی 
محســوب می شــود. البته اگــر در دانشــگاه در ادامه 
فراگیری ســاز نیز تکمیل شود چه  بهتر، اما در رابطه با 
موضوعی که از دید من معرف کار اصلی دانشــگاهی 

درباره موسیقی ایرانی است، افرادی نداشتیم. 
 چه اســتادانی را به دانشکده موسیقی دانشگاه  �

تهران بنا بر چه دلایلی آوردید؟ 
دکتر محمدتقی مســعودیه، موسیقی شناس بسیار 
برجســته ای که راجع به موســیقی ایرانــی مقاله و تز 
نوشــته و خیلی وارد بود. ایشــان بهترین شخصی بود 
که آن زمان در ایران موجود بود؛ شــرایط اســتخدامی 
ایشــان را به وجود آوردم. گویا قبــلا فقط می آمدند و 
درسی می دادند و می رفتند؛ در دانشگاه حضور مستمر 
نداشتند و در خدمت دانشــگاه به عنوان اعضای کادر، 
اســتخدام   نشــده نبودند. مسئله اســتخدام ایشان را 
درســت کردیم که اســتادیار تمام وقت شــدند و بعدا 

ترفیع پیدا کردند. 
افــرادی را به صورت پاره وقت به دانشــگاه آوردم؛ 
چراکــه در جای دیگری قرارداد داشــتند و نمی شــد 
قرارداد تمام وقت با آنها ببندیم؛ ازجمله خانم لوست 
مارتیروسیان که پیانیست خیلی خوبی بود و همچنین 
قابلیت تدریس ســلفژ و درس های نظری دیگر را هم 
داشت. شوهر ایشان، جورج مارتیروسیان، ویولونیست 
بســیار خوبی بود؛ این دو نفر را برای موســیقی غربی 
آوردم. آقــای احمــد پژمــان را آوردم. آقــای پژمــان 
آهنگ ساز در خدمت وزارت فرهنگ وهنر و در استخدام 
آنجا بود. من البته با تمایل و خواســت خودش با وزیر 
فرهنگ و هنر، آقای پهلبد، صحبت و قانعش کردم که 
این مرد واقعا به درد دانشــگاه بیشــتر می خورد و اگر 
می خواهید برای شما آهنگ ســازی هم کند، می تواند 
و کار را انجــام خواهــد داد و مانعــی نخواهــد بود. 
به هرحال آقای احمد پژمان را هم به دانشگاه آوردم. 

داریوش صفوت در استخدام وزارت دارایی بود؛ او 
از همان زمانی که از دبیرســتان درآمده بود، استخدام 
وزارت دارایی شده بود و تحصیلاتشان هم در آن زمینه 
بود. ولی چندی قبل کتابی به زبان فرانســه از ایشــان 
به همراه یک موزیکولوگ فرانســوی به نام نلی کارن 
چاپ  شده بود. من هم بر مبنای اینکه این دو نفر کتابی 
باهم به زبان فرانسه چاپ کرده اند و به یقین معرف این 
است که آقای صفوت سوای قابلیت نوازندگی (چراکه 
ســه تار هم خــوب می نواختند) یک موسیقی شــناس 
علمی هســتند؛ ایشان را هم با وجود مشکلاتی که بود 
بــا کمک آقای عالیخانی از وزارت دارایی به دانشــگاه 
منتقل کردیم. آقای ملیک اصلانیان، پیانیســت بســیار 
برجسته و آهنگ ساز، نمی توانستند؛ بیایند چراکه تعداد 
زیادی شاگرد داشتند و وقتشان گرفته بود، اما ایشان را 
هم با موقعیت و حقوق بهتری به صورت نیمه وقت به 

دانشگاه تهران آوردیم. 
مــا در موســیقی ایرانی جــز دکتر مســعودیه که 
شــرحش را گفتم بــه آن صــورت موسیقی شــناس 
نداشــتیم و باقی نوازندگان برجســته ای بودند. آقای 
بهاری را به دانشــگاه آوردم تــا درس کمانچه بدهند 

چراکه بسیار کمانچه نواز خوب و مرد شریفی بودند. 
آقــای پایور را آوردم که آگاهی شــان از موســیقی 
ســنتی بســیار وســیع بــود و شــاید چیــزی را که او 
می دانســت هیچ کس دیگری نمی دانســت. شــاگرد 
مرحــوم صبا بودند. پایور در اســتخدام وزارت فرهنگ 
و هنر بود و به دانشــگاه تمام وقت نمی شــد بیایند این 
بــود که به صورت نیمه وقت آمدنــد. به هرحال در حد 
امکاناتی که وجود داشــت، شــرایط فراهم شد. آقای 
علیرضا مشــایخی تحصیل کرده شایسته ای از اتریش و 
آهنگ ساز بود. ایشان را هم استخدام کردیم و با سمت 
استادیار در دانشــگاه شروع به تدریس کردند و بعدها 

به درجه استادی رسیدند. 
بــه این صــورت بــا یک برنامــه مــدون و دروس 
مشخص شده که جامعیت داشت، دپارتمان موسیقی 
چیده شــد و امکانی فراهم آمد تا دانشجو در دو سال 
آخر بتواند به خواســت خودش در یکی از سه شــاخه 
تمرکز داشــته باشد و در یکی از ســه زمینه موسیقی 
ایرانی، موسیقی شناسی غربی یا در زمینه آهنگ سازی 

غربی کار کند. 
 در این مدتی که در دانشگاه این تغییرات را به  �

وجود آوردید و به مدت هشــت ســال بود، رئیس 
دانشکده موســیقی بودید؛ فکر می کنم زمان کافی 
برای فارغ التحصیلی دانشجویان برای حداقل پنج 
دوره فراهم بود. چه کســانی در آن دوره به عنوان 
نام  لطفا  شــدند.  فارغ التحصیل  موسیقی شــناس 

ببرید. 
به یقین بیش از چند اسم را به خاطر نخواهم آورد. 
موضوع مربوط به چهل وچند ســال پیش است؛ برای 

مثال آقای لطفی را به یاد می آورم. 
 ایشــان که نوازنده موســیقی ایرانی بودند؛ نه  �

موسیقی شناس. 
بله روی موســیقی ایرانی تمرکز داشتند. همچنین 
افراد دیگری از جمله داریوش طلایی و آقای درویشی 
بودند که درویشــی را در دانشــگاه ندیــدم. مگر دیگر 

نیستند؟ 
 مدت هاست که در دانشــگاه تدریس نمی کنند  �

و انصــراف داده انــد! البتــه آقای درویشــی در 
آهنگ سازی فارغ التحصیل شدند. 

بســیار   encyclopedia دائره المعارف  یک  ایشــان 
خوبی درباره سازشناسی موسیقی ایرانی نوشته اند که 

واقعا بی نظیر است. 
 بلــه، «دائره المعارف ســازهای ایرانی» کتاب  �

بسیار ارزشمندی است که ایشان ۱۵ سال پیش آن 
را نوشــتند و این مربوط به ۴۰ سال پیش نمی شود. 
می خواهم بدانم در دوره حضور شما کسی به عنوان 
موسیقی شــناس ایرانی تربیت شــد یا نه؟ مثلا از 
شاگردان مســعودیه کسی بود که به راه استاد برود 
و نظریه پــردازی کند؟ چراکه در اســامی ای که نام 
بردیــد ما داریــوش طلایی را به عنــوان نوازنده و 
ردیف دان می شناسیم. استاد فقید محمدرضا لطفی 
را به عنوان نوازنده تار و آهنگ ساز باسابقه ساخت 
به عنوان  درویشی  آقای  می شناســیم.  قطعه  چند 
آهنگ ســاز مطرح و بعدها دنباله رو کارهایی شدند 
که خانم مجد آغاز کرده بود و به پژوهش و شناسایی 
موسیقی نواحی اقدام کردند. کتاب «دائره المعارف 
ســازهای ایرانی» در دهه ۸۰ کار شــده و ماحصل 
پژوهش های قوم موسیقی شناســی است که بعد از 
انقلاب انجام دادند و خروجی دوران دانشــگاهی 
ایشــان نیســت. منحصرا کســی که بشــود مانند 
مسعودیه از او نام برد. مسعودیه مربوط به دورانی 
اســت که در آلمان رشــته قوم  موسیقی شناسی  او 
در دنیا صاحب اعتباری اســت. آیا کسی در هشت 
سالی که رئیس دانشــکده موسیقی دانشگاه تهران 
بودید، به این شــیوه موسیقی شناســی به آنالیز و 

شناخت موسیقی همت گماشت؟ 
من بعد از هفت، هشــت ســالی که در دانشــگاه 
تهران بودم بقیه زمان ها را از کشورم دور بودم. به یقین 
اشــخاصی بودنــد اما با فــرض بر اینکه تعــدادی از 
فارغ التحصیلان دورانی که من در دانشگاه شاغل بودم، 
بعدا کارهای درخشانی در زمینه موسیقی شناسی کرده 
باشند، در آگاهی من نیست چون من دیگر ایران نبودم 
و اینکه اگر بگویم مــن نمی دانم حاکی از این نخواهد 

بود که کسی نبوده و نیست؛ شاید بوده باشند. 
 در آن دوره کســانی به گرایش موسیقی شناسی  �

علاقه مند شدند؟ 
بله، از شــاگردان مسعودیه کسانی بودند که ایشان 
را مثــل لیدر و رهبر خویش می دانســتند اما اینکه چه 
کســانی بودند در یادم نیســت و متأســفانه زود فوت 
شدند. ۲۰ ســال پیش فوت کردند و من ۴۰ سال ایران 

نبوده ام. 
 البته بعدها نهالی که شــما با دکتر مســعودیه  �

کاشــتید، جواب داد و کرســی ایشــان به شاگرد 
شایسته ای رسید. امروزه موسیقی شناس در جامعه 
پذیرفته  شده اما آیا با فعالیت های آن دوره شما در 

دانشگاه این مسئله در آن روزگار به وجود آمد؟ 
این جنبه اجتماعی شــامل موســیقی در مدارس و 
دانشــگاه ســیر روزافزون و بهبودی مداوم داشت؛ در 
تمامی دهه های بعــد از ۱۹۲۰؛ بهتر بگویم از آن زمان 
که آقای وزیری بعد از چهار سال تحصیل در فرنگ به 

کشور برگشت و مدرسه موسیقی را تشکیل داد. 
 سال ۱۳۰۲ مدرسه تأسیس کردند!  �

و این یک آغاز مهم اســت. بــرای اینکه تا آنجا که 
من می دانم از منظر تاریخی آموزش موســیقی، تا آن 
زمان چنین چیزی و شــاهدی در تاریخ موسیقی ایران 
نداشــتیم که به صورت یک آموزشگاه، جایی که دارای 
کادر آموزشی باصلاحیت باشــد و افرادی بیایند برای 
فراگیری موسیقی و با هم باشند به صورت یک مدرسه، 
داشــته باشــیم. البته مدرسه موســیقی نظام ناصری 
برای موســیقی نظامی تشــکیل شــد. اما در رابطه با 
موســیقی ایرانی یک مدرســه با مشخصات درسی که 
هر روز محصلانی بیایند و معلــم به آنها درس بدهد 
و جوابگوی آموخته های خود بــه آن معلم، مرجع و 
مدرسه باشند و درنهایت مدرکی اخذ کنند، در جایی از 
تاریخ ایران نمونه این مســئله را نخواندم و این مسئله 
را آقــای وزیری ایجاد کرد و امر مهمی اســت. این کار 
موســیقی را به یک مرحله آموزشــی مشخص شده با 

برنامه ریزی رساند. 
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با پروفسور هرمز فرهت، موزیسین و استاد دانشگاه موسیقی دابلین و سامان دهنده دانشکده موسیقی  دانشگاه تهران  

مکتب آهنگ سازی و آفرینش موسیقی نداشتیم
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زندگي یك روزنامه نگار 
در عمارت روبه رو 

نمایش «آخر خــط»، به کارگردانی  � گروه هنر: 
احمد عظیمــی، از هفته اول مهرمــاه در پلتفرم 

روبه رو اجرا می شود. 
این اثر که بر اســاس متنی از پیتر تورینی اجرا 
خواهد شد، قصه روزنامه نگاری را روایت می کند 
که می خواهد دســت به خودکشــی بزند، اما قبل 
از آن اعترافات تکان دهنده ای از ســازوکار رسانه و 

ساختار قدرت را بیان می کند.
کارگردان این نمایش با اشــاره به شــکل نوین 
متن و شیوه اجرائی آن گفت: آخر خط یکی از آثار 
برجســته تورینی است که در نقاط مختلف جهان 
بارها روی صحنه رفته، امــا ما در این اجرا تلاش 
کرده ایــم علاوه بــر اینکه مفاهیم مورد اشــاره در 
متن اصلی را مــورد نظر قرار می دهیم، رویکردی 
روان شناسانه به آن داشته باشیم. به همین جهت 
اجرائــی ســوررئال از این متن را شــاهد خواهیم 
بــود که واقعیت همواره در آن پنهان اســت. وی 
افــزود: آخر خط از دنیــای انســانی می گوید که 
خیلی چیزها را زیرپا گذاشته تا به موفقیت برسد، 
اما واقعیت زندگی اش شبیه بسیاری از انسان های 
دیگر اســت و اگر به دقت به زندگی خودمان نگاه 
کنیم، احتمالا شــباهت هایی میان او و خودمان را 

پیدا می کنیم.
گفتنی اســت این اثر با بازی دانیال خیری خواه 
از ســوم مهرماه در پلتفرم عمارت روبه رو اجرا و 
ساعت دقیق اجرای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

جارچى

 بیتا یارى
 روزنامه نگار


